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و بختياري با ردپايي از آيين مهر در فرهنگ مردمان چهارمحال 
 1بررسي موردي دو غار پيرغار و آقاسيدعيسي

 02/05/1397 تاريخ دريافت: 2 مسيبي دهكرديفاطمه 
 04/12/1397 :پذيرشتاريخ  3 اردشير آخوندي

 چكيده
اي برخوردار است. اي كهن در طول تاريخ، از جايگاه ويژهو بختياري با دارا بودن فرهنگ و پيشينهاستان چهارمحال 

كيش «ها و اديان باستاني نظير سته با آيينهاي پيوها و اعتقادات در ميان مردم منطقه، حلقهوجود برخي ديدگاه
شوند. نكته قابل توجه اينكه هاي محلي متبلور ميها و داستانها در قالب افسانهرا يافته است. اين نوع ديدگاه» مهر
 و» پيرغار«ها، مستلزم مكاني اسرارآميز و باستاني نظير غار است، كه غارهايي نظير ها و افسانهگيري اسطورهشكل
اند. هدف از انجام اين پژوهش هاي بارز اين واقعه، گشتهو بختياري نمونهدر استان چهارمحال » آقاسيدعيسي«غار

 اين باشد. لذا،مي -كه مورد تقدس مردم منطقه هستند-هاي اعتقادي اين دو مكان تاريخي موردي، شناخت ريشه
اي و خانه كتاب طريق از هادادهردآوري گ يافته و سامان تحليلي-توصيفي روش برپايه موردي تحقيق
هاي عميقي از آيين كه ريشه است آن از نتايج حاكي و اندشده حاصل ،)مستندنگاري ، مصاحبه ومشاهده(ميداني

و بختياري وجود دارند و اين اعتقادات در قالب نوين و با  مهر و مقدسات آن در فرهنگ مردمان منطقه چهارمحال
چنين  دهند و تقدس آنها كماكان حفظ گرديده است. همين اسلام، به حيات خود ادامه ميمنطبق با د شكلي

هاي اين دو غار با مهر يا ميترا در آيين نام سيد، نقاط مشترك افسانهحضور عناصري نظير غار و پير يا بزرگي به
 مهر شده است.

 مهريسي، آيينو بختياري، غار، پيرغار، غارآقاسيدع چهارمحال گان كليدي: واژ

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2019.21390.1356 
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 Akhondi.pnu@gmail.com  مربي گروه باستان شناسي، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، تهران، ايران. .3
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 مقدمه
هـاي منتسـب بـه بزرگـان، داراي وجهـه دينـي،       محل

و بختيـاري  مذهبي و طريقتـي در اسـتان چهارمحـال    
شوند. اين اماكن در اصطلاح محلـي بـا    فراوان يافت مي

يا پسوند پير، مانند پيربلوط، پيرمحمد، پيرشاه،  پيشوند
ردآلود، و...)، بابـا، ماننـد بابـاگ    پيرچنار، سـرپير، پيرغـار  

و.. ، مير، مانند ميرحيدرشاه، ميـرملاس و...   باباپيراحمد
و شاه، مانند شاه منصوري، شاهزاده عبداالله و... ناميـده  

كه القابي مانند بابا و پير از چه زمـاني  شوند. اما اينمي
را بايـد در  در اين منطقـه رواج يافتـه اسـت، ريشـه آن    

 مذاهب قبل از اسلام جستجو كرد. 
ن مهر و مهرپرستي قبل از اسـلام نـوعي عرفـان    در آيي

شدن بوده اسـت.   وجود داشته كه آخرين مرتبه آن پير
رتبـه و منصـب    يعني 1اين مرتبتدر عرفان تصوف نيز 

پيري در آخرين جايگاه كـه البتـه والاتـرين نيـز بـوده      
). 167: 1387جاي خود را حفظ كرده اسـت(ورمازرن،  

شاعران از قرون اوليه هاي در جاي جاي اشعار و سروده
شـود. از  اسلامي اشاره به پيران و پير طريقت ديده مـي 

جمله حافظ شيرازي در بسياري از غزليات خود يادآور 
گشـا  جايگاه پير در عرفان و تصوف است. پيرمغان را راه

 كند.و حلال مشكلات معرفي مي
 مشكل خويش برپيرمغان بردم دوش

 كرد به تاييد نظر حل معما مي كو                           
 ).143: 1394(حافظ، 

گويد براي مريـدان حسـن   و به نظر حافظ آنچه پير مي
 خطاب است: 

 پير ما گفت خطا برقلم صنع نرفت
 آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد                           
 ).105(همان: 

و سرانجام بالاترين دعـاي شـاعر در رسـيدن بـه مقـام      
 كند:  براي كسي است كه به او خدمتي ميپيري 

 ).455اي پسر جام ميم ده كه به پيري برسي(همان: 
و بختيـاري نيـز يكـي از    در فرهنگ مردم چهارمحـال  

هاي نيكويي كه بزرگان و سالخوردگان قوم براي فرجام
شود، پير شدن است. اين امر نشـان  ترها آرزو ميجوان

گونه كه اشاره ماناز ارزش نهادن به آن شخص است. ه
هاي عميقي در فرهنـگ مـردم    ها، ريشهشد، اين ارزش

هاي باستاني نمـود دارنـد و هـدف از    دارند كه در آيين
ــژوهش، شناســايي ريشــه  ــار ايــن پ هــاي آيينــي دو غ

هاي عقيـدتي  است و جنبه» آقاسيدعيسي«و » پيرغار«
 آن در منطقه است.

 پيشينه پژوهش
اشـعار شـاعران بزرگـي     نقش غار در فرهنگ ايـران، در 

شود كه چون حافظ، مولوي و فروسي به وفور يافت مي

هـا اسـتفاده شـده اسـت.      عنوان نمونـه، ابيـاتي از آن  به
هـا و مقـالات   چنين، در حيطـه كـيش مهـر كتـاب     هم

سـاختار فضــايي  «فراوانـي وجـود دارد؛ ماننــد مقـالات    
زاده و نوشته حسين سـلطان  »هاي اروپامعماري مهرابه

)؛ مقالـــه محســـن 1390ا رضـــايي آشـــتياني(ســـيم
مقايسه هفت وادي عطـار و  «)، با عنوان 1393رحيمي(

-چنين، كتـاب  . هم»هفت مرحله سلوك در ميتراييسم
ــر   ــايي نظيـ ــرا «هـ ــين ميتـ ــارتين  »آيـ ــته مـ ، نوشـ

ــازرن( ــاب   1387ورم ــادرزاد؛ كت ــزرگ ن ــه ب ) و ترجم
نوشته جـان هيلنـز و ترجمـه     »شناخت اساطير ايران«

 »جستار درباره مهر و ناهيـد «تفضلي؛ كتاب  آموزگار و
 »از اسـطوره تـا تـاريخ   «نوشته محمـد مقـدم و كتـاب    

)، از منابع اصلي اين پژوهش 1377نوشته مهرداد بهار(
باشــند. در خصــوص ايــن دو غــار، تــاكنون، منبــع مــي

مكتوبي وجود نداشته است و اين پژوهش نخستين گام 
 در اين زمينه است.

 روش پژوهش
 تحليلـي -توصـيفي  روش بـر پايـه   موردي وهشپژ اين

 طريـق  از هـا دادهگـردآوري   يافتـه اسـت؛ و   سـامان 
 ، مصـــاحبه ومشـــاهده(اي و ميـــدانيخانـــه كتـــاب

 اند.شده حاصل ،)مستندنگاري

 جايگاه غار در فرهنگ ايران
غار به لحاظ علمي سوراخي نسبتا بزرگ بر روي زمين 

و در زمين، كه طبيعي باشد  يا در زير آن، خاصه آن
دهانه يا مدخلي داشته باشد. غارها از تاثير شيميايي و 

هاي نرم يا محلول در هاي روان برسنگمكانيكي آب
هاي محلول و يا از آب يا از نفوذ آب باران در سنگ

شوند. هاي ساحلي ايجاد ميبرخورد امواج دريا با سنگ
ها و حركات ديگر زمين از عوامل ها و زلزلهآتشفشان

باشد. نواحي آهكي تقريبا، بدون سازنده غارها مي
استثنا، داراي غار است. بعضي از غارها وسيله حفظ 

ها و جانوران ماقبل تاريخ و آثار هنر و بقاياي انسان
). از  145: 1375اند(رياضي، ها بودهفرهنگ آن انسان

سال قبل از ميلاد(معادل دوره  10000-40000حدود 
ني است كه انسان در دل غارها پارينه سنگي)، زما

سكني گزيده است. اين مردمان يادگارهايي نظير 
ها، به  گاه هايي را در اين اقامتكارينقاشي و كنده

جا كه  ). ازآن8: 1379يادگار گذاشته است(نجفيان، 
گاه بشر، غارها هستند، اين گاه و سكونتاولين پناه

ت؛ به مكان در زندگي بشر، جايگاه مهمي يافته اس
هاي اساطيري، اهميت مشهود آن نحوي كه در داستان

در خاستگاه، مبدا، باز زايش و سرسپاري بسياري از 
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). اين مهم 68: 1387شود (محمدي، جوامع ديده مي

محور اشعار عارفانه شاعراني، نظير مولوي گرديده، كه 
 شود.به اختصار بدان پرداخته مي

 غار در داستان پيامبران .1
ن پيامبران نيز شاهد جايگاه مهم غار در داستا

هستيم؛ مولوي در بيتي به ماجراي ابراهيم 
خليل(ع) اشاره نموده كه هنگام تولد ابراهيم، 
مادرش از ترس نمرود به غاري فرار كرده بود و اين 

 غار محلي براي تولد و حفظ نوزاد گرديد.
 آخر اندر غار در طفلي خليل

 مكيدز سر انگشت شيري ميا                           
 ).1057: 1345(مولوي، 

توان كه مي-در جايي ديگر مولوي، نماد غار را 
گفت محل سرّ يا خفي و يا مقام تمثيل و وحي 
است، و اگر دل نباشد، چيزي است كه در دل 

-با داستان اصحاب كهف پيوند مي -مكنون است
 زند. 

 چون سگ اصحاب كهف آي در غار وفا
 اي اي شكاري چون شكاري ديده                       

 لب ببند و چشم عبرت برگشا 
 ايكه ديده اعتباري ديدهچون                          

 شمس تبريزي بگيرد دست تو
 ...ايديده2گر ز چشم بد عثاري                        

 ).3863(همان: 
دانيم، اولين وحي بر پيامبر طور كه ميهمان
م(ص)، در غار حرا نازل شد. همين موضوع، اسلا
مايه مولوي براي تاويل غار به قلب يا دل  دست
شود، كه خفي يا طفل معاني يا روح قدسي در مي

آن مكنون است؛ در واقع، شهود اتصال نور و 
اي وابسته است كه در حقيقت تمثيل به تجربه

دهد. مولوي در موارد متعددي از نماد جا رخ مي آن
استفاده  -آسا مرتبط استكه با تجربه وحي- غار
كه شمس تبريزي در عالم  كند. باتوجه به اينمي

اصغر، نمادي براي خفي است، و جايگاه خفي در 
» يار غار«غار دل است، مولانا در مواردي، از تعبير 

كند؛ از جمله، در بيت براي اشاره به او استفاده مي
ماد شمس زير اصطلاحات غار سر سر، وحي و ن

 دهد:هم پيوند مي تبريزي را به
يكي غاري است كاندر وي ز سرّ سرهّا وحي است          

 الدينبرون غار، حق حارس درون غار شمس         
 ).5: 1387(محمدي، 

به همين دليل است كه نماد غار به عنوان مركز، 
چنين،  كند، همرا محل تولد و تولد دوباره ميآن

كه خود يك تولد دوباره -پاري محل مراسم سرس
كه معمولا، جلوي  3هاو آزمون هزار دالان -است

گيرد. غار به مثابه يك زهدان است و غار انجام مي
مانند يك كوزه كيمياگري است. بنابراين، ورود به 
غار به معني بازگشت به مبدا روحاني وجود و 

ها و يكي شدن با من برتر آسماني صعود به آسمان
ف شدن در خلوتگاه نزول وحي است(همان: و مشر

6.( 
مولانا براي بيان همين تجربه روحاني از نماد چاه 
نيز استفاده كرده است و در اين گونه موارد، چاه، 
همان كاركرد نمادين غار را دارد و اين، برخلاف 
رويه قالب شعر عرفاني است كه در آن، وجه منفي 

فرودين دلالت  رود كه بر عالمنماد چاه به كار مي
 كند: مي

 بيگاه شد بيگاه شد، خورشيد اندر چاه شد
 خورشيد جان عاشقان در خلوت االله شد             

 روزي است اندر شب نهان، تركي ميان هندوان
 ها بكن كان ترك در خرگاه شدهين ترك تازي    

 ).60(همان: 
هانري كربن نيز در تشريح شهود عرفاني نجم 

سبز به تشريح نماد چاه در تجربه كبري، از نور 
عرفاني او و كلا ارتباط نماد چاه با شاهد آسماني 

رسد دلالت نماد چاه پرداخته است. اما به نظر مي
تر از دلالت آن برشهود نور در شعر مولانا وسيع

 ).288سبز است...(همان: 
 غار در شاهنامه فردوسي .2

ر داده اي به غادر شاهنامه فردوسي نيز جايگاه ويژه
توان هاي اين اثر، ميشده است. با تامل در داستان

دو كاركرد متضاد براي غار مشخص نمود. در اين 
گاه اژدها و موجودات پليد و راستا، غار هم مخفي

 بخش است.هم مكاني مقدس و نجات
 . غار به عنوان مكان اهريمني 2-1

از يك سو، غار به علت محيط تاريك و مخوف، 
گيرد و اين نور و روشنايي قرار مي نقطه مقابل

شمار  ويژگي غار، نمادي از محيط اهريمني به
رود. اين امر در شاهنامه، به كمك عناصر مي

 هاي منفي مشخص مرتبط به جنبه
گردد؛ كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد مي

 گرفت.
-اژي 4»ضحاك«يكي از نمودهاي اهريمن 

نام دارد كه  دهاكه(اژدهاي سه سر) در اوستا
موجودي ستمگر و نابكار توصيف شده است، 

كشد و قلمرو زميني او را تصاحب را مي 5جم
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). اين شخصيت كه  57: 1373كند(هيلنز، مي
 -كه همان غار پنهاني وي است-درون كاخش 

كند. پايان كار تغيير ماهيت داده، حكمراني مي
اين موجود نيز با غار در ارتباط است. بدين 

 6كه فريدون به راهنمايي سروش،شكل 
برد و در غاري به ضحاك را به كوه دماوند مي

 كشد.بند مي
 بياورد ضحاك را چون نوند

 به كوه دماوند كردش به بند                       
 به كوه اندرون تنگ جايش گزيد

 نگه كرد غاري بنش ناپديد                         
 ).30: 1379(فردوسي، 

پهلوان توراني نيز تجسمي ديگر از 7راسياباف
اهريمن و ضحاك است. كشتن سياوش و 

چنين، اقامت در مغاك و غار،  اغريرث و هم
دهد كه افراسياب نمودي ديگر از نشان مي

). در بندهش 9: 1392اهريمن است(آيدنلو، 
درباره خانه وي گفته شده كه افراسياب در 

ه است(بهار، اي ساختزيرزمين به جادويي، خانه
چنين در اوستا آمده است  ). هم138: 1369

زيرزميني  8كه افراسياب توراني در هنگ
آورد و از او كش ميخويش، براي آناهيتا پيش

 خواهد كه به فره دست يابد،مي
كند(عفيفي، اما آناهيتا پيشنهاد وي را رد مي 

). در شاهنامه، افراسياب كه از 171: 1374
ا كيخسرو به ستوه آمده و هاي طولاني بجنگ

هر روز متحمل شكستي جديد است، ديگر 
ماند و تنها هيچ يار و سپاهي برايش باقي نمي

 برد:شود. از اين رو عاجزانه به غاري پناه ميمي
 همي از جهان جايگاهي بجست

 كه باشد به جان ايمن و تن درست               
 به نزديك بردع يكي غار بود 

 سر كوه غار از جهان نابسود                        
 ).596: 1379(فردوسي، 

در قسمتي ديگر از شاهنامه، به ماجراي 
 -سر ايرانپادشاه خيره -ديوسپيد و كاووس

پرداخته شده است. كاووس در پي وسوسه 
-كه در پيكر رامشگر به دربار وي مي-ديوي 
جا، پس  كشد. در آنبه مازندران لشكر مي -رود
تل و غارت فراوان توسط ديوسپيد جادو از ق
-شود و همراه سپاهيانش به اسارت درميمي

-ها به مازندران مي آيند. رستم براي نجات آن

رسد. اين ديو گاه ديو سپيد ميرود و به مخفي
 كند:درون غار زندگي مي

 وزان جايگه سوي ديوسپيد
 بيامد به كردار تابنده شيد                          

 به كردار دوزخ يكي غار ديد
 تن ديو از تيرگي ناپديد                             

 آورد:جنگد و او را از پا درميرستم با او مي
 فرو برد خنجر دلش بردريد 

 جگرش از تن تيره بيرون كشيد                   
 همه غار يك سر پر از كشته بود

 گشته بودجهان همچو درياي خون               
 ).145(همان:

-هفت خوان رستم در سفر به مازندران رخ مي
دهد. مراحلي نظير شير، اژدها، زن جادوگر و 

هاي اولاد و ارژنگ نيروهاي دو ديو به نام
-ها چيره مي مخالفي هستند كه رستم بر آن

شود. با موفقيت مرحله تشنگي را پشت 
رسد. وارد غار سرگذاشته و به ديوسپيد مي

كند و او را شكست ود با ديو مبارزه ميشمي
دهد و آخرين مرحله هفت خوان را با مي

). در 129گذارد(همان: موفقيت پشت سر مي
جا، غار نمادي از جهان زيرين است و فرد  اين

براي ورود به آن بايد بر نيروهاي مخالف مانند 
اژدها، غول، ديو و... غلبه كند. خروج موفق از 

ر از يك مرحله است كه رستم غار نيز مظهر گذ
كه اين مرحله را سپري كند، مراحل  براي اين

 هفت خوان را سپري نمود.
در اوستا آمده است كه ديوها در ابتدا، آزادانه 

كردند و آشكارا بر روي زمين رفت و آمد مي
ربودند، اما در پي نيايش زرتشت، زنان را مي

همه ديوان به هراس افتادند و در زيرزمين 
). از واژه 500: 1374پنهان شدند(دوستخواه، 

ديو در شاهنامه، بارها استفاده شده است. 
چهره اين موجود به تبعيت از اوستا و متون 
مذهبي پهلوي، منفي و منفور است. ديوان در 

هاي بد شاهنامه با تاريكي، زشتي، غار، انديشه
 و دشمنانه ارتباط دارند.

 . غار پناهگاهي مقدس 2-2
اهنامه غار، نقش مثبت نيز دارد كه در ش

پناهگاهي براي قهرمان محبوب داستان 
آيد. در ماجراي به حساب مي» خسروپرويز«

هاي ميان بهرام چوبينه و خسروپرويز، درگيري
خسرو از سپاهيان خود جدا شده و به غاري 
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 پناه 
 برد:مي

 به پيش اندر آمد يكي غار تنگ
 در، به سان پلنگانسه جنگي پس                

 بن غار هم بسته آمد ز كوه
 بماند آن جهاندار دور از گروه                      
 ).1261: 1379(فردوسي، 

خسرو كه تحت تعقيب است، درون غار، متوجه 
شود كه انتهاي غار توسط كوه مسدود شده مي
سو بهرام در تعقيب است و بست است. يك و بن

-بل دارد، درمانده مياز سوي ديگر كوه را مقا
دارد. ناگهان از كوه شود و دست به دعا برمي

خيزد و سروش مقابل او پديدار خروشي برمي
آيد و او را از سوي او ميگردد. فرشته بهمي
برد و بدين گيرد و به بالاي كوه ميجا برمي آن

 يابد:ترتيب شهريار از دست بهرام رهايي مي
 روش هم آن گه چو از كوه بر شد خ

 پديد آمد از راه فرخ سروش                        
 اش سبز و خنگي به زير همه جامه

 ز ديدار او گشت خسرو دلير                       
 چو نزديك شد دست خسرو گرفت

 ز يزدان پاك اين نباشد شگفت                    
 چو از پيش بدخواه برداشتش  

 به آساني آورد و بگذاشتش                         
 )1260(همان:

جا بود كه سروش نويد پيروزي و  در همين
دهد و سپس از مقابل پادشاهي را به وي مي
 گردد.مي ديدگان خسرو ناپديد

در اين بخش از شاهنامه، غار پناهگاهي امن 
محسوب شده، اشاره به ويژگي مادر بودن غار و 

ز سويي، غار محافظت مادر از فرزندش را دارد. ا
با كوه در ارتباط است. خسرو از خدا درخواست 

كند. در همان هنگام سروش ظاهر كمك مي
شود. اين پرنده از بالاي كوه كه ارتباط مي

تنگاتنگ با آسمان دارد به كمك شهريار ايران 
-شتابد. خسروپرويز از غار به كوه صعود ميمي

كند، آن هم به كمك پرنده مقدس و اهورايي. 
روج از غار نماد تولد دوباره است(قرباني و خ

 ).88: 1390پناهي،
توان دريافت كه كاركرد از اين دو مبحث، مي

دوگانه غار بستگي به موجود مستقر درون آن 
جا تبديل به  دارد. اگر اژدها يا ديو باشد، آن

شود؛ و اگر گر ميمكاني مخوف و ويران

جا  شخصيتي مثبت وارد غار گردد، آن
گردد كه او را از شر گاهي امن محسوب ميپناه

بخشد. در واقع، فردوسي دشمنان نجات مي
جايي كه غار را به عنوان محل شرارت  آن

بيني زرتشتي گام  توصيف كرده در مسير جهان
برداشته و جايي كه مامن امن انسان معرفي 
نموده، مطابق ديدگاه آيين مهر عمل كرده 

 است. 
 غار در خمسه نظامي .3
به » ليلي«بعد از شكست عشقي از طرف »نونمج«

برد و با حالت ژوليده و رنجور در غار بيابان پناه مي
 نشيند:مي

 بيچاره پدر چو زو خبر يافت
 روي از وطن و قبيله برتافت                       

 گشت چو ديو گرد هر غارمي
 ديوانه خويش در طلب كار                         
 ).174: 1387، (محمدپناه

در داستان بهرام گور (بهرام پنجم)، پسر يزدگرد 
اول و پانزدهمين شاه ساساني كه با افسانه آميخته 
شده، خواهيم ديد، او شخصيتي خوشگذران و 
عشق به شكار و شهوت داشت. بعد از قرار گرفتن 
در يك ماجراي دسيسه عليه او به شك بزرگي 

به آتشگاه  را 9شود و كاخ هفت گنبدوارد مي
شود؛ كند و از سر خلوص خداپرست ميتبديل مي

-و خود نيز روزي به بهانه شكار از قصر بيرون مي
ري كه او را شكار خويش -آيد و در دنبال شكا

جا  شود و هماندرون غاري وارد مي -كرده است
گردد. شايد اين فرجام حال را شاعر يا ناپديد مي

كه در -» كيخسرو« ماخذ او، تا حدي، از پايان كار
الهام گرفته باشد. چنين  -شاهنامه آمده است

كه همه -انگيز براي پادشاه هوسبازي فرجام عبرت
عمر را در لهو و عشرت و جنگ و شكار سر كرده 

شود(زرين مكافات عمل محسوب مي -بود
 ).54: 1380كوب،

 نمود شتاباز پي صيد مي
 هاي خرابدر بيابان و جاي                        

 پر گرفته نوند چار پرش
 وز وشاقان يكي دو بر اثرش                        

 بود غاري در آن خرابستان      
 تر از چاه يخ به تابستانخوش                      

 رخنه ژرف داشت چون ماهي  
 كس را نه بر درش راهيهيچ                       

 ليرگور در غار شد روان و د
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 شاه دنبال او گرفته چو شير                        
 اسب در غار ژرف راند سوار

 گنج كيخسروي رساند به غار                      
 دار شده شاه را غار پرده

 وان وشاقان به پاسداري شاه                      
 بر در غار كرده منزلگاه  

 كه در خزند به غارنه ره آن                        
 ).291: 1394(نظامي، 

هاي مختلف در توان دريافت، غار در داستانمي
زندگي اشخاص، به عنوان عاملي براي تغيير حالت 

كار اي به مرحله ديگر بهو دگرگوني احوال از مرحله
رفته است. اين تحول نمادي از زندگي و تولد 

نوعي مجدد شده است. لذا، اين شروع دوباره و به 
رستاخيز باعث شده كه مردمان، محل حادثه را 

 ارج نهاده و مقدس شمارند.
 غار در آيين مهر .4

يكي از تاثيرگذارترين عقايدي كه تاكنون در كشور 
مشاهده شده است، مربوط است به آيين 
مهرپرستي، كه قبل از ظهور اسلام در ايران رايج 
و  بوده است. اين آيين، تا مركز اروپا پيشروي كرد

 پيروان فراواني در سطح جهان يافت.
 

 
 غار به عنوان پرستشگاه؛ اشگفت سلمان(نگارنده). -1تصوير

 
هاي مهر آمده است كه مهر، در غاري در روايت

هاي زاييده شده است؛ از اين رو، غار در آيين
هاي پرستشگاهي و زيارتي مهري و در ساختمان
هر، اي دارد. هنگام زايش ممهري نقش برجسته

شبانان در كنار او هستند. اين داستان درباره زايش 
). ايزد 95: 1385شود(مقدم،  عيسي نيز بازگو مي

مهر، در مهريشت، علاوه بر مظهر جنگاوري، دليري 
و شهرياري بودن، خداي راهنماي دين، دوستي، و 

گانه صورت مظهر سه نعمت و بركت نيز گشت و به
كشت و دامداري) پريستاري، پهلواني و استريوشي(

درآمد. از اين خداي نوآراسته ايراني، الگوهاي 
ديني، عرفاني، شهرياري و پهلواني پديد آمده 

جا  چه از اين آيين به ). آن30: 1373است(بهار، 

هايي است كه با آيين زردشت مانده، قسمت
هماهنگ بوده است. پيروان مهر، هرمزد را ستايش 

-ن نيز قرباني ميكردند و براي دفع شر اهريممي
كردند. در اين آيين، مهر كه مظهر روشنايي بود، 
در ميان بهشت هرمزد و دوزخ اهريمن قرار داشت 

شد.... در آيين و بدين روي، ميانجي خوانده مي
كردند؛ اي جنگي تربيت ميمهر پيروان را با روحيه

زيرا گمان داشتند كه تنها با نبردي فروگيرنده با 
توان به پيروزي ي است كه مينيروهاي اهريمن

 ).32واپسين رسيد(همان: 
بايست در غارها انجام  مراسم مهري معمولا، مي

يافت. اين غارها، مظهر طاق آسمان بودند. در مي
بايست آبي نزديك اين معابد طبيعي يا در آن، مي

كه -ها  روان وجود داشت. اما در شهرها يا جلگه
اهت غارها، در اين معابد را به شب -غاري نبود

كردند. معبد به ياري پلكاني زيرزمين بنا مي
رسيد. اين معابد از نور طولاني به سطح زمين مي

اي نداشتند. گاه كردند و پنجرهخارج استفاده نمي
كه در آن، پيروان  -شدپلكان به اتاقي ختم مي

و سپس، از  -ساختند خود را براي آيين آماده مي
شدند. طاق عبد وارد ميجا به محوطه اصلي م آن

آراستند. در داخل معبد را چون آسمان شب مي
معبد دو رديف سكو در دوسو قرار داشت و در 
ميان دو رديف سكو، صحن گود معبد قرار داشت 

يافت و تماشاگران جا انجام مي كه مراسم در آن
هايي كه كنار سكوها بود، به تازه وارد بر نيمكت

. )32ستند (همان: نشتماشاي اين مراسم مي
چنين به گفته بزرگان بومي منطقه، روشنايي  هم

شده محوطه از آتش و يا اسپندار(شمع)، تامين مي
 است.

 

 
پرستشگاه به شكل غار آيين مهر در  -2تصوير

 مراغه(نگارنده).
  

جا كه غار در آيين مهر اهميت وافر دارد، لذا،  از آن
طبيعي در كه غار -هايي كنندگان در مكانعبادت
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عنوان  اقدام به ساخت مكاني به -دسترسشان نبود

نماد غار، نمودند. اين محل كه فرم طاقي شكل 
شود، به ناميده مي» مهرابه«يا » مهراب«دارد و 

زاده و است(سلطان» نيايش مهر«مفهوم محل 
). با توجه به اين 2)(تصوير57: 1390آشتياني، 
ت در غار به توان دريافت كه آداب عبادويژگي، مي

جا كه،  جا ختم نشده و حتي بعد از اسلام، از آن اين
وحي و نزول آيات الهي به پيامبر نيز در غار صورت 

گرفت، مقابل قسمتي كه محل عبادت است، مي
ساختند. اين نماد كه نيز فرم نمادي از غار را مي
شود. واژه ناميده مي» محراب«طاقي شكل دارد، 

است. » جنگ با شيطان«محراب به مفهوم محل 
) تشابه لفظي مهراب معابد مهرپرستي، با 3(تصوير

محراب مساجد در دوران اسلامي، نيز از تشابه 
كاربردي و مكاني اين دو سرچشمه گرفته 

 ).60است(همان: 

 
 محراب مسجد اميرچخماق يزد(نگارنده). -3تصوير

 

 
 )132: 1373مهر در غار و قرباني كردن گاو(هيلنز،  -4تصوير

 
 

اي از گاوكشـي در  تقريبا، در همه معابد مهري صـحنه  
بينيم كه در مركز نقوش برجسته وجود دارد. مهر را مي

صـورت   حال قرباني كردن گاو در غاري اسـت. غـار بـه   
شـود و   مـي  هبـرگ نشـان داد   شـاخ و طاقي مـزين بـه   
از چشـمه   ،سگ و مار و كژدممانند  آفريدگان گوناگون
چنـين نقـش    هـم  ).4(تصوير يابند... مي آن بهره زندگي

برجسته ديگري در يوگسلاوي وجود دارد كه مضـمون  
-ضيافت مهرپرستان است و اين ضـيافت درون غـاري   

: 1373هيلنـز،  شـود... ( برگزار مي -يهان بودككه نماد 
اي در هـا سـخن از سـتاره   . در يكي از پيشـگويي )131

اري ميان است كه مغان را به محل تولـد منجـي در غ ـ  
 ).122شود(همان: برقله كوهي رهنمون مي

طبــق مســتندات و شــواهد موجــود در زمينــه جايگــاه 
يـابيم، ايـن   اعتقادي غار در فرهنگ كهن ايران در مـي 

مكان به علـت فضـاي مخـوف و اسـرارآميزش اهميـت      
ــه  اي كــه در بســياري از خاصــي يافتــه اســت. بــه گون

صـري  هاي باستاني و اسـاطيري، بـه عنـوان عن   داستان
 شود.كليدي شناخته مي

 و بختياري غار در فرهنگ مردم چهارمحال .5
و بختياري نيز به دليل استان چهارمحال 

كوهستاني بودن و دارا بودن غارهاي باستاني 
هاي بيان شده، مستثني نيست. در فراوان از ويژگي

ها اين ميان، قابل ذكر است كه ادامه تاثيرات آيين
لام در زمينه مفاهيم نمادين و اعتقادات پيش از اس

با تكيه  مسئلهباشد. اين فرهنگ مردم، مشهود مي
بر روايات به جامانده و سينه به سينه نقل شده، 
مربوط به يك مكان تاريخي، مشخص خواهد شد. 

-مربوط به دوره اتابكان  10بطوطهدر سفرنامه ابن
كه در قسمتي از مسيرش، از ايذه به اصفهان سفر 

 از استان چهارمحال 11اسناد مكتوبش،طبق  -كرده
و بختياري، عبور كرده كه به تعداد زيادي مدرسه، 

مسير اشاره نموده است.  12هايزاويه و خانقاه
برخي در ميان آبادي قرار گرفته و برخي ديگر در «

مواضع غيرمعمور بنا شده و ناچار اجناس مصرفي 
: 1370بطوطه،ابن»(آورندها را از نقاط ديگر مي آن

بنابراين، از اواخر دوران حكومت اتابكان ). 245
لر(از اواسط قرن نهم هجري) در منطقه چهارمحال 

ها به  و بختياري و با عنايت به گرايش بعضي از آن
-نشيني و رياضتگري، زاويهپوشي و صوفيخرقه

و به دنبال آن،  13طلبي در اين ناحيه رواج يافت؛
اي يافتند. ه ويژهمنصبي مانند پير و بابا، جايگا

پيران كه كار وعظ و اندرز مريدان را به عهده 
داشتند و خارج از شهر و روستا در غارها و يا در 

اي ساخته كه در دامنه كوه و كنار چشمه-بناهايي 
پرداختند. اينان، به رياضت و موعظه مي -شدمي

به  14افرادي مورد اعتماد و امين براي جامعه بودند؛
ارتزاق و معيشت پيران و مريدان از همين خاطر، 

شد. احترام راه موقوفات و نذورات مردمي تامين مي
ها،  پيران در جامعه، نه تنها در دوران حيات آن

بلكه پس از مرگ نيز با ساختن بنا بر روي قبرشان 
مورد زيارت و احترام و محل التجا و در خواست 
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ده حاجات و نيازها و برآورنده آرزوهاي همگان بو
است. علاوه بر آن، محل زندگي و رياضت پير محل 
و يا ناحيه، پس از مرگ او قداست خود را حفظ و 

شد. يكي از به زيارتگاهي براي هميشه تبديل مي
و ديگري، غار  15»پيرغار«اين مناطق مقدس، غار 

 باشند.در شهرستان فارسان مي» سيدعيسي«
 . غار پيرغار5-1

كيلومتري  5 در فاصله 16چشمهروستاي ده
كيلومتري شهركرد  40فارسان و به فاصله 
و بختياري قرار دارد.  مركز استان چهارمحال

 17البلداناين روستاي تاريخي در كتاب مرآت
چشمه در چنين توصيف شده است: قريه ده

آيد. دامنه واقع است. چشمه از كوه درمي
پنجاه سنگ آسيا آب دارد؛ بلكه هنگام طغيان، 

-يا آب از آن چشمه بيرون ميصد سنگ آس
 ). 1948: 1368آيد...(اعتمادالسلطنه، 

به واسطه تامين آب بخش عمده منطقه 
فارسان از روستاي ده چشمه، اين روستا از 
ديرباز، داراي جايگاه اجتماعي، سياسي و 

اي در طول تاريخ بوده طبع، فرهنگي ويژه به
است. به فاصله يك كيلومتري روستا، محوطه 

آبشار  18گري شامل كوه چوالج،گردش
تونل  19هاي مشروطيت،شمشيرك، كتيبه

ساز معروف به تونل پارتي، تاريخي دست
كه -سار پرآبي بقاياي راه باستاني و چشمه

هاي رودخانه كارون محسوب يكي از سرچشمه
وجود دارد. بنا به گفته بزرگ  -شودمي

اين محوطه در دوره  20منطقه،
حصار وي بوده است؛ و ان 21سرداراسعدبختياري

ها و خرابات قلعه نيز بر كوه بقايايي از برج
 چوالج وجود دارد. 

اين محل به خاطر وجود و تقدس غاري 
طبيعي به پيرغار، مشهور است. سقف نامسطح 

متر ارتفاع و دهانه ورودي  52/2غار حدودا، 
متر ارتفاع و پهناي حدود  17/1غار قوسي با 

متر مربع  8ار حدود متر، مساحت داخل غ 3/5
دهد. سپس رو به بالا تونلي با  را تشكيل مي

شود؛ كه هرچند متر را شامل مي13ارتفاع 
توان وارد آن شد، ولي به هيچ وجه، قابل مي

نشيمن و سكونت نيست. به گفته يكي از 
ترين اهالي منطقه، اين غار، عمق مسن
تري داشته كه با ريزش كوه، فضاي غار  بيش

ه است. نكته قابل ذكر در خصوص محدود شد

اين غار، وجود چشمه جوشان فصلي، ميان 
هاي غار و پيوستن اين چشمه به صخره

رودخانه پيرغار است؛ كه اكنون در اثر 
سالي اين چشمه خشك شده است.  خشك

مردم به علت اعتقادات گذشته و احترام پيري 
كه زمان سكونت او در اين غار نامشخص است، 

كنند و حاجت  شمع روشن مي جا، در آن
داند اين پير، نامش طلبند. هيچ كس نمي مي

به چه شهرت داشته و چند سال  22چه بوده
داشته، شاگردانش چه كساني بودند، و چه 

چه مردم اعتقاد  زماني از دنيا رفته است. آن
دارند، مكاني است كه او در آن به رياضت و 

تقدس  عبادت پرداخته و از وجود او، اين مكان
اند ساير پيران و باباهاي گونهيافته است و اين

 ).6مدفون و مورد احترام(تصوير
 

 
 غار پيرغار(نگارنده).   -6تصوير 

                  

 
 غارسيدعيسي(نگارنده). -7تصوير

 
  غار آقا سيد عيسي.   5-2

كيلومتري غرب شهركرد  45اين غار در فاصله 
سان و به فاصله كيلومتري غرب شهر فار 10و 

واقع  23،لكيك كيلومتري شمال روستاي بيد
داراي دو طبقه حفره عميق، شده است. اين 

از دهانه به صورت يك  ،باشد كه در ابتدا مي
 ،دالان مستقيم تا انتهاي يك چاه كاملا

رود و از اينجا با طي مسيري  عمودي پيش مي
متر به صورت دست به  7الي  6در حدود 

(اميدوار و ديگران، قرار دارد سنگ، طبقه دوم
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25 
تالارهاي غار ارتفاع زيادي ندارند ). 10: 1392

 سازيكفوسيله اهالي  كه در ابتداي دهانه به
شده و محل مناسبي براي نشستن و استراحت 

به  كميباشد. مسير غار با شيب  و تفريح مي
رود و داراي پيچ و  طرف عمق زمين پيش مي
ر از ارتفاع زيادي خم زيادي است. تالارهاي غا

 آن،در ميان  چنين، ؛ همبرخوردار نيستند
اي كه درياچه زيبايي وجود دارد و تنها پرنده

خفاش است.  ،كند زندگي ميمكان در اين 
متر وجود  5/7داخل غار آبشاري به ارتفاع 

-به دو راهي بر مي ،دارد كه با بالا رفتن از آن
متر  5/4در  5/3خوريم با يك اطاقك به ابعاد 

مكان، در اين  ،متر 10و به بلندي سقف 
هايي دال بر سكونت انسان يافت نشده نشانه

از نظر غارنوردي اهميت زيادي  محلاست. اين 
  ،برخوردار است. در نزديكي غار

جوشد و به زيبايي اي از داخل زمين ميچشمه
افزايد. از نكات مهم كه در اين مكان مي
به گفته  ار گيردبايد مدنظر قر ،پيمايش غار

، وجود گازهاي سمي درون اهالي و غارنوردان
غار است. وجود گازهاي سمي سبب مرگ 

به همين دليل،  شود. هاي درون غار مي خفاش
هيچ غارنوردي تاكنون نتوانسته است به انتهاي 
آن برسد. اين امر موجب ايجاد ماجراهاي 

 پررمز و راز از دوران گذشته، شده است.
داراي  ،سيد عيسي نيز مانند پيرغارغار آقا 

اهميت مذهبي بوده و مورد احترام اهالي 
درمورد وجه بنا به گفته اهالي،  منطقه است.

 يكي از سادات ،تسميه آن عقيده برآن است كه
 نام سيد عيسي وه ب در زماني نامعلوم،
 جهت راهنمايي و ،چشمههمراهانش از ده

اين ارشاد اهالي روستاي گوجان به طرف 
نام  هبزرگ روستا ب .نداروستا حركت كرده

 جهت جلوگيري از ورود سيد و 24،لمنج
به سرپرستي پسرش اعزام  يارانش افرادي را

 گيري شروع شده ورد ،بين راه داشته كه در
شود. اهالي روستا پسر منجل كشته مي

 جهت گرفتن انتقام، سيد و خشمگين شده و
يارانش  فر ازن كنند كه دوتعقيب مي يارانش را
سيد عيسي به طرف غار آهكي . شوندكشته مي
 گويند وقتي وارد غار شده اومي كند وفرار مي

 و ؛اندهرگز نديده را بعد از آن او اند وديده را
روستاي  در سيد را، مقبره هاسال بعد از

كه  اند،، يافتهكوهرنگ منطقه 25آقاسيدسر
 اين غار در فصول بهار واست.  فوت كرده
محل گذران اوقات فراغت علاقمندان  ،تابستان

در اطراف دهانه غار  ،باشد به همين جهت مي
براي اتراق احداث  يهاي چند آلاچيق و مكان

داخل غار، محلي براي بستن دخيل  شده است.
و اداي نذورات تعبيه شده است و هم اكنون 
نيز اهالي منطقه با گره زدن پارچه حاجت 

 ).7طلبند(تصويرمي
-نكته مهمي كه در اين خصوص به چشم مي

شود به خورد، آغاز هر دو ماجرا مربوط مي
چشمه. در واقع، هر دو عالم روستاي تاريخي ده

اند. بنابراين، ريشه از اين روستا پاگرفته
توان مشاهده سان ماجراي هر دو غار را مي يك

نمود. يكي از وجوه مشترك اين دو غار، حضور 
ايي در هركدام است كه براي يك بزرگ و پيشو

مردم مورد احترام بوده و به پير يا سيد خطاب 
شده است. وجه ديگر در زمينه اين دو غار، 
 غايب و ناپديد شدن پير و سيد درون غار 

باشد. اين عوامل كه تشابه با ماجراي مي
ميترا(مهر) در آيين مهرپرستي دارند، قطع 

نون نشدن اين جريان فكري و ديني را تاك
توان گفت دهد. در اين راستا، مينشان مي
شبه شكل اي يكهاي اسطورهشخصيت
اند؛ درست است كه در هر دوره، نگرفته

فرد شكل  هاي منحصربهاشخاصي با ويژگي
هاي قبل قابل گيرند كه نسبت به دورهمي

، سبب مسئلهتغيير و تبديل هستند؛ لكن، اين 
ن باقي هاي آناشود كه صفات و ويژگينمي

 اي نو به خود نگيرد.نماند و جلوه
هاي گذشته باعث يكي از مواردي كه در زمان

شده اين دو غار جنبه تقدس نزد روستاييان و 
گران مناطق اطراف پيدا كنند، جاري كوچ

كه در آيين ها است. چنان بودن آب داخل آن
ميتراييسم نيز، مهر(ميترا) با زدن تيري به 

شود كه به يد روان مياي جاوصخره، چشمه
آب زندگاني شهرت داشت. از اين نكته ارتباط 

-شود كه ميمستقيم مهر و غار با آب ديده مي
توان ارتباط پير و سيد با آب را نيز يافت. 

چنين، در آيين زردشتي آب عنصري  هم
هاي اساطير، آب نيز مقدس است و در داستان

باط در ارت 26طور مستقيم با آناهيتا(ناهيد) به
است و از طرفي ارتباط تنگاتنگ ميترا(مهر) با 
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شود. به آناهيتا در ماجراهاي مختلف ديده مي
نحوي كه در دوران هخامنشيان، نام مهر و 

-مي 27هاي اردشير دومناهيد در كتيبه
 ).39: 1373آيد(هيلنز، 

توان گفت، در اين دو مكان تاريخي نيز مي
مل زمان آب و غار در دل كوه عا وجود هم

هايي شده است. در واقع، ايجاد چنين داستان
هاي مربوط به غارهاي پيرغار و آقاسيد داستان

و عقايد باستاني،  عيسي با حفظ محتوا، ارزش
صورتي نو و اسلامي به خود گرفته است و از 

جا كه اين دو مكان در مسير مسافران بوده  آن
است، لذا، جهت حفظ تقدس اين اماكن، 

ها الزامي بوده است.  اهانت به آنجلوگيري از 
در مجموع، آنچه كه در اين پژوهش مورد 

، چنين ذكر 1بررسي قرار گرفت در جدول 
 شود.مي
 

. وجه تشابه ميان آيين مهر و غارهاي پيرغار و 1جدول
 غارآقاسيدعيسي

وجوه مشترك آيين 
مهر با آيين موجود 

 در غارها
 غار آقا سيدعيسي پيرغار آيين مهر

 سيد عيسي پير مهر(ميترا) ت اصليشخصي

رياضت و غيبت  تولد مهر در غارعلت اهميت غار
 پير در غار

فرار و غيبت سيد در
 غار

عناصر مهم در 
 مكان

جاري شدن آب از 
بدو تولد از طريق 
تيراندازي به صخره

وجود چشمه در 
وجود رودخانه در غار غار

عروج به آسمان عروج به آسمان نوع غيبت
ب شدن از انظار غاي

در اين محل و 
هجرت به منطقه 

 ديگر
روشن نمودن شمع نحوه طلب حاجت

 يا اسپندار
روشن كردن 

 شمع
دخيل بستن و 
روشن كردن شمع

 يريگ جهينت
، محــيط 1بــا توجــه بــه مطالــب ذكــر شــده و جــدول 

اسرارآميز و مهيب غارها بسـتر مناسـبي بـراي خلـق و     
عـارف شـده اسـت.    هاي غيرطبيعي و نامتزايش داستان

هاي نخستين و الگو قرار در اين راستا، پيدايش اسطوره
ها، براي جريان عقيدتي محلي در يك منطقـه   دادن آن

-كه مشـاهده مـي  كار رفته است. چنانو زمان خاص به
ــتان  ــود، داس ــار و   ش ــاي پيرغ ــه غاره ــوط ب ــاي مرب ه

آقاسيدعيسي، اگرچه وجه اسلامي به خود دارند، لكـن،  
هاي پـيش از اسـلام و   ها به دوره عقيدتي آنهاي جنبه

جا كه  گردد. از آناديان باستاني نظير مهرپرستي بازمي
-با حمله اعراب، بسياري از اماكن مقدس نظير آتشكده

انـد،  ها و معابد تخريب يا تغيير كاربري به مسـجد داده 
اين دو غار نيز با حفظ تقدس مكـان، در دوره اسـلامي   

گرفتنـد؛ تـا از ايـن طريـق، بـه       صورتي جديد به خـود 
حيات مقدس خود ادامه دهند. حضور دو عالم و فرزانه 

چنـين، قرارگيـري    هـا و هـم   در غار و غيبت و عروج آن
ها نقطه مشترك مـاجراي مهر(ميتـرا) در    چشمه در آن

چنين، حضور پيشوند پير بـا   آيين مهرپرستي است. هم
 كـه آخـرين درجـه از   -شكل اسـلامي آن، يعنـي سـيد   

اثبـاتي ديگـر    -مراحل هفتگانه تشرف آيين مهر اسـت 
عنـوان  شود. از طرفي غار، بهبراي اين ادعا محسوب مي

كننده، محلـي شـده اسـت بـراي حاجـت       عامل متحول
كه با ورود به غار و طلب حاجت، اين طلبان؛ به اميد آن
آنان نيز رخ دهـد. در واقـع، از طريـق     تحول در زندگي

نوز هم مردم بـا گذشـت هـزاران    اين تناسخ است كه ه
سال، هنوز براي اداي نذورات و حاجات خـود بـه ايـن    

ها آمده و از طريق روشن نمودن شمع يـا دخيـل   مكان
 طلبند.بستن حاجات خود را مي

 نوشت هاپي
 

گانه تعالي در كيش مهر عبارتند از: كلاغ، همسر، سرباز، شير،  مراحل هفت   1
 ).167: 1387پارسي، پيك خورشيد و در نهايت، پير(ورمازن، 

 لغزش.   2
اي بود كه هاي يوناني، هزارتو نام سازهيا هزار تو، براساس افسانه» لابيرنت«  3

به سفارش شاه مينوس پادشاه كرت » دايدالوس«اي يونان گر افسانه صنعت
-از ساخت چنين بنايي به دام انداختن موجودي افسانه» مينوس«سازد. هدف  مي

بوده است. هزارتو، معماري » مينوتور«اي ديگري با سرگاو و بدن انسان، موسوم به 
-ن كشيده شده به جايي ختم نميهايي كه از آجادويي داشته و همه نقشه

 ).570: 1397شوند(مشتاق، 
ضحاك در شاهنامه، پادشاهي ستمگر و از نژاد تازيان است. جمشيد را از شاهي   4

 زند.اندازد و خود بر تخت تكيه ميبرمي
جمشيد. در اساطير ايران با دور شدن فره ايزدي از جمشيد در پي گناهش،   5

ه مدت هزار سال حكومت كرد. بعد از اين ايام، سپاه ضحاك به او غلبه نمود و ب
شخصي به نام فريدون عليه او قيام كرد و او را به بند كشيد؛ زيرا با كشته شدن 

 ).303: 1377آمدند(بهار، ضحاك هزاران خرفستر(موجودات زيانبخش) بيرون مي
دشت كه سرَوشَه (سروش) به معني اطاعت يا انضباط، از ايزدان محبوب دين زر  6

ها را به بهشت منتقل هاي ديني حضور دارد و خدايي است كه نيايشدر همه آيين
خوانند به ياري مي» سرور مناسك ديني«كند. سروش را در سرودش به عنوان مي

كند، از اين جا كه مناسك زردشتي نيروي موثري است كه بدي را نابود مي و از آن
ترين درهم كوبنده دروغ توصيف شده رو، سروش نيز چون جنگجوي مسلح و به

چنين، او جهان را در شب، هنگامي كه ديوان اين سو و آن سو پرسه  است. هم
 ).75: 1373كند(هيلنز، زنند، پاسداري ميمي

واژه افراسياب در اوستا به صورت فرنگرسين، يعني كسي كه به هراس    7
 ). 9: 1392اندازد(آيدنلو، 

 شود.ر ميدر شاهنامه غار تعبي   8
كه بهرام گور، هفت شاهدخت زيباروي را از  به روايت خمسه نظامي، پس از آن   9

، »سنمار«دست به نام شيده، شاگرد هفت اقليم، نزد خود آورد، معماري چيره
ها ساخت. اين كاخ،  سازنده قصر خورنق، در مدت دو سال، كاخي با شكوه براي آن

زرد، سبز، سرخ، كبود، سندلي، سپيد) بود. داراي هفت گنبد به هفت رنگ(سياه، 
پوشيدند و هر شب از بهرام اي به رنگ گنبد كاخ خود ميشاهدختان هر يك جامه

 ).993: 1387كردند(پاكباز، پذيرايي مي
ابن بطوطه از اهالي شهر طنجه كشور مراكش بود كه از مصر حركت كرد و   10

-يمن، بحرين، تركستان، بين هاي شام، فلسطين، حجاز، عراق، ايران،سرزمين
 النهرين و بخشي از هند و چين جاوه شرق اروپا و آفريقا را پيمود.

ابن بطوطه، در مسير ايذه از جاده اتابك(همان دزپارت يا راه شاهي)، عبور   11
كرده كه اين جاده از جنوب غرب(منطقه ايذه) به شمال غرب(اصفهان)، استان 

اي در منطقه چنين، اشاره به مدرسه رفته است. همو بختياري را دربرگچهارمحال 
شهر در  نام كهن فرخ -عنوان آخرين نقطه زير حكومت اتابك است كه به-كريوالرخ 

 ).245: 1370باشد(ابن بطوطه، نزديكي شهركرد مي
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آيي و انجام مراسم آييني هايي مذهبي و محلي براي گردهمها مكانخانقاه  12
هايي د....تكيه، رباط، لنگر، درگاه، دويره و زاويه مكانصوفيان و درويشان هستن

 ).62: 1397مشابه خانقاه هستند(مشتاق، 
اتابكان لر پيرو مذهب تسنن بودند و ارتباط نزديكي با خلفاي عباسي داشتند.   13

اوايل قرن نهم هجري قدرت اتابكان روبه افول رفت و مردم چهارمحال و بختياري 
 ).235: 1389كردند(مبيني، به تشيع گرايش پيدا 

بطوطه، بطوطه بخش ايذه به اين مورد نيز اشاره شده است(ابندر سفرنامه ابن  14
1370 :243.( 

15 Pire-ghar. 
گونه كه از نام آن مشخص است، روستايي )، همانDehcheshmehچشمه(ده 16

 هاي فراوان دارد.است كه چشمه
، نوشته محمدحسن خان اعتمادالسطنه البلدان كتابي است از عهد ناصريمرات  17

الدوله، كه به شرح مناطق و روستاهاي مختلف ايران از رود سيحون ملقب به صنيع
تا ماوراء فرات و از درياي خزر تا سواحل خليج فارس، پرداخته 

  ).5: 1368است(اعتمادالسلطنه، 
18 Choalej. 

 شرح لشكركشي سردار اسعد بختياري به تهران.  19
ترين اطلاعات از طريق مصاحبه با فردي به نام حاج علي فدايي كه مسناين   20

آوري شده بعدازظهر جمع 2و در ساعت  6/7/1396چشمه بود، در تاريخ فرد ده
 است.

قلي خان سردار اسعد، معروف به سردار اسعدبختياري يا سردار مشروطه، علي  21
جلس شوراي ملي به فرمان از روساي ايل بختياري بود كه بعداز به توپ بستن م

شاه به كمك برادر و پسر عمويش در اعتراض به اين عمل برخاست و  محمد علي
 پس از فتح اصفهان از راه اراك، تهران را نيز فتح نمود. 

 است.» سيد سعيد«به اعتقاد برخي از اهالي نام پير اين غار   22
23 Bidkal. 
24 Monjal. 

 است.» سيدعيسي«نام اصلي اين روستا   25
-ها نگاهباني ميآناهيتا هم رودي است مينوي و هم ايزدبانويي است كه از آب   26

 ).47: 1385كند(گويري، 
هاي اردشير دوم در شوش، اردشير از ساخت به عنوان نمونه در يكي از كتيبه   27

كند كه به دستور او و به لطف اهورامزدا، آناهيتا و ميترا ساخته شده كاخي ياد مي
 ).38: 1373يلنز، است(ه

  منابع 
دفتر خسروان برگزيده شاهنامه ). 1392آيدنلو، سجاد(
 ، تهران: سخن.فردوسي

ترجمه  بطوطه،سفرنامه ابن). 1370عبداالله( بطوطه، محمدبنابن
 ، تهران: سپهرنقش.1دكتر محمدعلي موحد، جلد

تصحيح  مرآه البلدان،). 1368خان(اعتمادالسلطنه، محمدحسن
، تهران: دانشگاه 4نوايي و ميرهاشم محدث، جلدعبدالحسين 

 تهران.
اميدوار، شهرام؛ صدقي، لهراسب؛ فتاحي نافچي، قاسم؛ كيهاني، 

شناسي استان). 1392االله و ناظمي، عليرضا(مسيح
 ، تهران: كتب درسي ايران.و بختياريچهارمحال

زاده، سيروس و عليزاده، پور، محمدتقي؛ نصرالهايمان
). بررسي جايگاه و اهميت شوش در دوره 1394كيومرث(

هاي پژوهش هخامنشي در مقايسه با تخت جمشيد،
 .12-1)، 26(پياپي 2سال هفتم، شماره تاريخي،

دادگي، تهران: ، فرنبغبندهش). 1369بهار، مهرداد(گزارنده)(
 چشمه.

 ، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاريخ). 1373بهار، مهرداد(
، المعارف هنرفرهنگ معاصر دايره). 1387پاكباز، رويين(

 تهران: فرهنگ معاصر.
ديوان ). 1394الدين محمد(الدين محمدبن بهاحافظ، شمس

 تصحيح قاسم غني و محمد قزويني، تهران: ققنوس. حافظ،
 ، تهران: مرواريد.اوستا). 1374خواه، جليل(دوست

 

 

). مقايسه هفت وادي عطار و هفت مرحله 1393رحيمي، محسن(
، سال هاي ادبي و بلاغيپژوهشر ميتراييسم، سلوك د

 .112-103، 3سوم، شماره 
فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ). 1375رياضي، محمدرضا(

 تهران: دانشگاه الزهرا. ايران،
، تهران: درجستجوي ناكجاآباد). 1380زرين كوب، عبدالحسين(

 سخن.
). ساختار فضايي 1390زاده، حسين و آشتياني، رضا(سلطان

 .80-54، 1، شماره نقش جهانهاي اروپا، ي مهرابهمعمار
 تهران: توس. اساطير و فرهنگ ايران،). 1374عفيفي، رحيم(

براساس چاپ  شاهنامه فردوسي). 1379فردوسي، ابوالقاسم(
 مسكو، تهران: قطره.

). بازتاب اساطيري غار در 1390قرباني، رحمان و پناهي، مريم(
المللي هزارمين ش بيننامه همايويژهشاهنامه فردوسي، 

، تهران: دانشگاه 1جلد  سال سرايش شاهنامه فردوسي،
 آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.

، تهران: هاي ايرانيآناهيتا در اسطوره). 1385گويري، سوزان(
 ققنوس.

، و بختياري در منظر تاريخچهارمحال ). 1389مبيني، عبداالله(
 تهران: خليليان.

هرمنوتيك و نماد پردازي در ). 1387محمدي آسيابادي، علي(
 ، تهران: سخن.غزليات شمس

 ، تهران: سبزان. 2جلدكهن ديار، ). 1387محمدپناه، بهنام(
تهران:  گزيده هنر و تمدن در اسلام، ).1397مشتاق، خليل(
 هنر مشتاق.
تهران:  جستار در باره مهر و ناهيد،). 1385مقدم، محمد(

 هيرمند.
 ،ديوان شمس تبريزي). 1345دبلخي(محم الدينمولوي، جلال

 الزمان فروزانفر، تهران: دانشگاه تهران.تصحيح بديع
 تهران: جان و خرد.گزيده تاريخ هنر، ). 1379نجفيان، بهزاد(

بن يوسف بن زكي بن الدين ابومحمد الياسنظامي گنجوي، جمال
تصحيح محمد روشن، تهران:  هفت پيكر،). 1394مويد(

 صداي معاصر. 
ترجمه بزرگ نادرزاد،  آيين ميترا،). 1387زرن، مارتين(ورما

 تهران: چشمه.
ترجمه ژاله آموزگار شناخت اساطير ايران، ). 1373هيلنز، جان(

 و احمد تفضلي، تهران: چشمه.
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Abstract 
The province of Chaharmahal-Va-Bakhtiari bears a special position by virtue of its cultural and 
ancient background. The existence of some attitudes and beliefs among the people of this area has 
links with ancient rites and religions like Mehr ritual. The locations which are referred to the lords 
with religion themes in Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province are a lot to find. These locations in local 
phrase with suffix and prefix are called “Pir” like Pir Baloot, Pir Mohammad, Pir Shah, Phir Chenar, 
Sar Pir, Pir-E-Ghar, etc. Some are called as “Baba” like Baba Gerdaloo, Baba Pirahmad, etc. Also 
they use the term “Mir” like Mir Heidar Shah, Mirmelas, etc. “Shah” is used in some words like Shah 
Mansoory and Shah Zadeabdolah. We have tried to find out the pronunciation roots started about 
these titles’ roots like “Baba” and “Pir” in religions before Islam. There was a kind of mysticism in 
the pre-Islamic era of Mehr worship, the last of which was aging. In Sufi mysticism, this rank, the 
rank and position of the elder, has maintained its last place, albeit the highest, in the place of poems 
and poems from the early Islamic ages referring to the old and the old way. Among many of his 
sonnets, Hafez Shirazi is reminiscent of the old position in Sufism. In the culture of the people of 
Chaharmahal-Va-Bakhtiari, one of the good endings that the elders and elders wish for the younger is 
getting older. This is an indication of the value it gives to that person. As mentioned, these values are 
deeply rooted in the culture of the people in ancient rituals, and the purpose of this study is to identify 
the religious roots of the two "Pirghar" and "Aghaseyed Issa" caves and ideological aspects of their 
region.   
Mehr ceremonies usually had to take place in caves. These caves represented the arch of heaven. 
There must have been some blue water near or within these natural temples. But in cities or plains 
they built these temples in the basement, similar to caves. The temple reached the ground with the 
help of a long staircase. These temples did not use outside light and had no windows. Sometimes the 
stairs would lead to a room-where their followers would prepare for worship-and then from there into 
the main courtyard. The temple arch was decorated like the night sky. Inside the temple were two 
rows of platforms in Dosu, and between the two rows of platforms, there was the courtyard of the 
temple where the ceremony was taking place, and the onlookers were seated on benches beside the 
platforms. Also, according to local elders, the area was lit by fire or candlestick. 
Although Islamic in nature, their ideological aspects go back to pre-Islamic times and ancient 
religions such as Mehr worship. Because of the Arab invasion, many sacred sites, such as fireplaces 
and temples have been demolished or converted into mosques. The two mentioned caves have also 
taken on a new form of preservation in the Islamic era to continue their sacred life. The purpose of this 
case study is to identify the belief-related roots of these two historical locations which are considered 
holy by the local people. To this end, this case study is based on a descriptive-analytic method with 
the data being collected through library and field studies such as observations, interview and 
documentations. The results indicate that there are deep roots of the Mehr ritual and its sanctity in the 
culture of Chaharmahal-Va-Bakhtiari’s people and that these beliefs continue to live in a modern 
shape matched with Islam and are stilled deemed holy. Also, the existence of elements like caves and 
the old wise man named “Seyed” are common fieds with Mehr and Mitra in fables about these two 
caves.   
Keywords: Chaharmahal-Va-Bakhtiari, Cave, Pir-E-Ghar, Aghaseyed Issa Cave, Mehr Ritual. 
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